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اندیشه‌های دینی موسی ابن‌میمون 
با تأکید بر کتاب دلاله‌الحاثرین 

امیر خواص " 
چکیده 
همواره در طول تاریخء حوزه عمومی مطالعان ادیان مورد توجه خاص اندیشمندان بوده 
است. در این حوزه. بحث و تحقیق درباره موضوعات مختلف جریان داشته و دارد که 
می توان به مواردی از این دست اشاره کرد: چگونگی شکل‌گیری و بسترهای فرهنگی و 
تاریخی و سیاسی شکل گیری ادیان. سیر تحول و تطوراتی که ادیان از سرگذرانده‌اند. 
بررسی شخصیت و ویژگی‌های بنیانگذار یا بنیانگذران ادیان. گستره جغرافیایی ادیان. 
باورها؛ اعمال و مناسک و آداب و رسومی که در حوزه ادیان شکل گرفته و می‌گیرد. نقش 
ادیان در ایجاد تمدن‌ها و ... یکی از موضوعات مهم در این حوزه. بررسی شخصیت‌های 
مهم تأثیر گذار و مجموعه آثار و اندیشه‌های آنهاست. به ویژه اندیشه‌هایی که تحت تأثیر 
عالمان سایر ادیان به وجود آمده است. این مقاله با رویکر تحلیلی و نظری در صدد 
بررسی اجمالی زندگی علمی «موسی‌بن میمون» و ارایه مهم‌ترین آرای دینی وی می‌باشد. 
گرچه ابن‌میمون در حوزه‌های متنوعی از علوم مطالعه و آثاری زا پدید آورده است. اما در 
این مقاله اندیشه‌های دینی او مورد توحه قرار گرفته و به صورت اجمالی بررسی شده 
است. می توان از جمله نتایج مقاله راتأثیرپذیری ابن‌میمتون از اندیٹسمندان مسلمان در 
اندیشه‌های دینی دانست که البته در این‌باره آثاری پدید آمده و هنوز جای تحقیسق بیشتر 
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زند گی‌نامه 
موسی‌بن میمون عالم فیلسوف. طبیب و تلمودشناس یھودی است. که در سال ۵ھ 
برابر با سال ٥۳۰‏ ق. در شهر فرط در سرزمین اندلس (اسپانیا)ء که حاکمان مسلمان بر 
آن حکم می راندند متولد شد. تولد وی را در روز شنبه» عید فصح يهود (چهاردهم ماه 
نیسان)» سال ۸۹۵ پس از خلقت» بر طبق قول یهود ثبت کرده‌اند." در زبان انگلیسی و 
برخحی زبان‌های دیگں به وی ۷۵1۳0001065 و در زبان فرانسوی ۱11۳000106 گفته می‌شود. 
در عرف آحبار یهود. وی را ۸4۳03۳ که مختصر ربی موسی بن میمون است. می‌خوانند. 
همچنین به او «ناجید»؛ یعنی رئیس ملت نیز ۲ 

ابن‌میمون گرچه از علما و آحبار بهود است. اما چون در محیط اسلامی پرورش یافته و 
تحت تأثیر این فرهنگ بوده به این حوزه نیز تعلّقی یافته است. مورخان عرب. کنیۀ وی را 
ابوعمران نوشته‌اند. در صورتی که وی فرزندی به نام (عمران» نداشته است. بعضی هم او 
را موسی‌بن‌عبیدالّه نامیده‌اند که احتمال می‌رود « عبیداللّه؛ عربی شدۂ «عوبادیه» باشد که دو 
تن از اجداد وی به این نام بوده‌اند. خود او در پایان کتاب «السراج» پا شرح میشنا نسب 
خود را چنین نوشته است: «موسی‌بن میمون قاضی قرطبه. پسر حکیم یوسف» پسر قاضی 
اسحاق. پسر قاضی یوسف. پسر قاضی عوبادیه. پسر ری سلیمان» پسر قاضی عوبادیه...» 
برخی مورخان یهود نسب او را تا هادا ی وهنا کی. ,که از جمع کنندگان میشنا بوده 
ی 

قرطبه. محل تولد ابن‌میمون. یکی از بزرگترین شهرهای اروپا بود که با شهر بخداد در 
شرق اسلامی رقابت می کرد اہن میمون تا سیزدہ سالگی در همین شهر اقامت داشت. در 
سیزده‌سالگی این شهر را به همراه والدین خود ترک نمود و در شهر فاس از بلاد مراکش 
مستقر گردید." قرطبه از مراکز بزرگ فرهنگ اسلامی و ٹییز فرهنگ بهود بوده است. از 
این ‌روء خروج خانوادۂ ابن‌میمون از این شهر با اینکه پدر او قاضی محکمۂ يهود در این 
شهر بوده باید دلیل مهمی داشته باشد. مورخان بیان نموده‌اند که با تسلط (ا لموحدون» بر 
قرطبه. وضع اهل کتاب رو به سختی نهاد؛ زیرا عبدالمومن امیر موحدی حکم نمود که در 
مدت معینی يهود و نصاراء یا باید ایمان آورده و مسلمان شوند و یا این شهر را ترک کنند. 
البته اگر ایمان آورند. با آنها ھماتند مسلمانان زفتان, خواهل شد. موسی‌بن میمون از جمله 
کسانی بود که از سر اجبار اسلام آورد.؛ مدتی در ظاهر به احکام اسلامی عمل می‌کرد و در 
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باطن به دین يهود باقی مانده بود. شواهد متعددی را می‌توان ارایه کرد که ایمان ابن‌میمون 
ظاهری بوده است: 

١۔‏ ابن‌میمون پس از استقرار در مصر دین اصلی خود. یعنی بهودیت را آشکار کرد و 
به آن ملتزم بود. 

۲. دلیل دیگر اهانت ابن‌میمون به وجود مقدس حضرت رسول اعظم # است. " توضیح 
آنکه» ابن‌میمون در یکی از نوشته‌های خود با عنوان «نامه‌ای به یمن» در پاسخ به نام یکی 
از همکیشان خود. مبنی بر اينکه برخی از افراد برای اثبات نبوت پیامبر اکرم یت به عهد 
عتیق نیز تمسک می‌نمایند و می‌گویند به آمدن ایشان بشارت داده شده است. به وجود 
مقدس رسول اکرم ٤ل‏ اهانت نموده و حضرت را با لقب بسیار زشتی یاد می‌کند. 

۳ دلیل دیگر اینکه» ابن‌میمون رساله‌ای به نام «فی سبیل تقدیس اسم اللہ) نوشته و در 
آن به یکی از آحبار که برخی از پھودیان را برای تغییر دینء مورد انتقاد قرار داده. پاسخ 
داده و از او انتقاد کرده است که خود وی در چنین شرایطی قرار نگرفته تا آن شرایط را 
درک کند. این برخورد ابن‌میمون و پاسخ وی. نشان از اسلام ظاهری ابن‌میمون دارد. پدر 
وی نیز در این زمینه و موضوع. رساله‌ای به نام «تسلی نامه» برای بهودیانی که دين خود را 
در شرایطی به اجبار تغییر داده‌اند» نوشت. از ایرو این اجتمال که ابن‌میمون مسلمان 
شدہ باشد قرین به صحت نیست۔٭ٴ 

۶ ابن‌میمون وصیت کرد که پس از مرگ جسد ,او را در کنار دیگر بزرگان یهودی در 
فلسطین دفن کنند. ولفسن در کتاب خود می گوید: 

اسلامآوردن و سپس ارتداد ابن‌میمون در جامعۂ بهود نیز غوغایی برپا کرد. در 
سال ۱۷۰۷ م. عالمی بهودی به نام باسناژ د ر کتاب تاریخ يهود خود. به نقل از ابن‌عبری قصۂ 
اسلام و ارتداد این‌میمون را نقل می کند و پس از آن. بهودیان دو دسته شدند: عده‌ای از 
رأی باسناژ حمایت کردند و عده‌ای هم این مسئله را به کلی انکار کردند.'' 
به هر حال خانوادۂ ابن‌میمون به تدریج امور خود را سامان داده و از شهر قرطبه خارج 
شده و ابتدا به شهر المزیه در جنوب اندلس رفتند؛ اما با تصرف مجلد این شهر توسط 
مسلمانان خانوادۂ ابن‌میمون آنجا را نیز ترک کردہ و در شهر فاس مراکش مستقر شدند و 
این‌میمون در این شهر درخدمت "یکی از آحبار پھود به نام «یهودا کوهن» درس خوانده و 
در آن زمان, حدود ۲۵ سال سن داشته است. با درگذشت عبدالامیر کومی امیر موحدی» 
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پسرش ابویعقوب به جای پدر نشست و کار را بر کسانی که به ظاهر اسلام آورده بودند 
سخت گرفت. ظاھراً یھودا کوهن در همین جریان کشته شد. خانوادۂ ابن‌میمون برای 
نجات جان خودشان از فاس خارج شدند و با کشتی به سمت فلسطین رفتند و در عکا و 
بیت‌المقدس اقامت کردند. مدت اقامت ابن‌میمون در فلسطینء حدود شش ماه بوده است. 
درآن زمانء فلسطین در کنترل مسیحیان بود و مسلمانان و بهودیان زیر فشار بودند. از 
این‌روء پس از شش ماه ابن‌میمون به همراه خواهر و برادرش به سمت مصر که تحت 
سلطۂ فاطمی‌ها بود. رهسپار شد؛ زیرا بهودیان در مصر آزادی عمل بیشتری داشتند؛ اما 
پدرش در فلسطیی باقن ماند و ظاهرا در همان‌جا درگذشت. ابن‌میمون» ابتدا در اسکندریه 
ساکن و سپس عازم فسطاط (قاھرۂ فعلی) شد. دلیل عزیمت ابن‌میمون به فسطاط این بود 
که اسکندریه تحت نفوذ «فرقة قرائیم»" بود که تنها تورات و عهد قدیم را منبع فقه و 
شریعت يهود می‌دانستند و تلمود را قبول نداشتند. در حالیکه ابن‌میمون از فرقۂ ربانی‌ها 
بوده و سخت با آنها مخالف بود. 

این میمون چندین سال در شهر فسطاط به کار قضاوت در محکمۂه شرعی يهود اشتغال 
داشت و سپس به ریاست جامعة يهود انتخاب شد و دست به اصلاحات زیادی در آداب و 
مراسم يهود زد؛ از جمله به کار بردن تعویذها را تحریم نمود. " در همین شهر. وی به کار 
طبابت اشتغال داشت. هرچند که قفطی می گوید: «ابن‌میمون گرچه علم طب را به خوبی 
می دانست» اما جرأت نمی کرد که لها ۷ ووت کند»." و در این کار 
مشورت می کرد. البته امکان دازد این مسئله به اوایل کار او مربوط باشد؛ اما بعدها در کار 
طبابت» کسب مهارت کرده باشد؛ جنانچه ابن ابی اصیبه او را در کار طبابت. یگانۂ دوران 
خود داه اشن 

ابن‌میمون در فسطاط با خواهر ابوالمغالی بهودی ازدواج کرد. ابوالمعالی نیز با خواهر 
ابن‌میمون ازدواج کرد. ابن‌میمون» صاحب دو فرژند شد. دخترش در جوانی درگذشت. اما 
پسرش ابراهیم از اطبای بزرگ زمان خود شد. سپس طبیب خاص الملک‌الافضل پسر 
بزرگ صلاحالدین ایوبی شد." به گفتة مورخان هود ابن‌میمون در رو دوشنبه سیزدهم 
دسامبر ۱۲۰۶م. (هیجدهم ربیعالٹانیٰ سال 1۷۱ ق),در مصرادر گذشت؛ اما برخی مانند 


قفطی. وفات وی را سال ٠٦٥٦‏ ق. دانسته‌اند. قفطی می گوید: «ابن‌میمون وصیت کرد که پس 
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دفن کنند.۲ 


تحصیلات ابن‌میمون و استادان او 

ابن‌میمون علوم مقدماتی را در زادگاهش (قرطبه) فراگرفت. هنگامیکه با خانواده‌اش 
به مراکش رفتند. اصول معلومات دینی و غیردینی خود را در مغرب جهان اسلام فراگرفت 
و فعالیت ادبی او در همان ناحیه آغاز شد." رشته‌هایی که اا در آنها تحصیل 
کرده عبارتند از: ریاضیات» نجوم منطق, فلسفه» کلام و طب؛ همچنين وی عالم 
به شریعت يهود بود. اولین استاد ابن‌میمون. پدرش بوده است. او نزد «یهودا کوھن) 
از هم‌کیشان خود نیز درس خوانده است. به گفتة برخی نویسندگان, ابن‌میمون نزد سه تن 
از عالمان مسلمان درس خوانده است که عبارتند از یکی از شاگردان ابی بکربن الصانع» 
ابن‌الافلح و ابن‌رشد. اما گویا ابن میمون به نام دو نفر اول تصریح می‌کند. اما ابن‌رشد را 
نام نمی‌برد. گرچه خود وی در یکی از رساله‌همایش. که در سال ۱٩۱۱م.‏ تألیف کرده 
می گوید: من برتمام آثار ابن‌رشد. به جز رسالة الحس و المحسوس دست یافتەام. از 
آنجاکه مرگ ابن‌میمون در ۱۲۰۶م. بودہ به نظر می رسد که وی در مدت سیزده سال آثار 
ابن‌رشد را مطالعه کرده است و نشانه‌های استفادهاو از آثاز ابن‌رشد. در خلال تصحیحاتی 
که در کتاب دلالةالحایرین به عمل آورده,است. مشهود است." اما اين نکته مسلم است که 
وی در مباحث فلسفی و منطق لم خلود| تحت تائیریفلایرغڈ مسلمان به ویژہ فارابی 


بوده ات 


آثار ابن‌میمون ۱ ۱ 
ابن‌میمون در رشته‌های گوناگؤن تحصیلی خودہ تآلیفاتی>دارد. که از میان آنهاء تنها به آثار 
فلسفی و دینی وی اشاره می‌کنیم. در ادامه نگاهی به مهم‌ترین اثر وی (دلالةالحايرين) 
می اندازیم و به مهم‌ترین نظریات دینی وی به صورت اجمالی اشاره می‌کنیم. 

.١‏ مقاله فی صناعه‌المنطق این رساله را ابن‌میمون در ایام جوانی خود نوشته است. 
اصل این رساله عربی الت و در آن از آثار فارا بهره‌مند شده است؛ ت 

۲ کتاب‌السراج که شرحی بر طیشنا اشت:,تألیف آنرا دز جوانی آغاز و در مصر به پایان 


رسانده است؛ 
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۳ کتاب‌البعث که بحث از معاد است و مخالفان ابن‌میمون وی را به دلیل انکار معاد 
جسمانی و اعتقاد به معاد روحانی» به سختی سرزنش کردند. این کتاب نیز به عربی نوشته 
شده و ابن تبون آنرا به عبری ترجمه کردہ است؛ 

. مجموعه رسالات ابن‌میمون که به افراد گوناگون در پاسخ به مسائل گوناگون 
نوشته است و در سال ۱۹۵۷م تا ۱۹۲۱ م در سه مجلد به چاپ رسیده است؛'' 

۵ دلالهالحایرین (راهنمای سرگشتگان). این کتاب مهم‌ترین اثر ابن‌میمون است. اصل 
این کتاب» به زبان عربی است؛ اما به خط عبری نوشته شده است تا مسلمانان از آن آگاه 
نشوند و بهودیان غیر عالم نیز به آن دسترسی نداشته باشند؛ اما به هر حال. مسلمانان به 
این کتاب ار ان ررض کسی اد ساس نهر کر و 


۳۳ 


پنج‌گانة ابن میمون در مبحث اثبات وجود خدا در کتاب دلاله‌الحایرین شرح نوشت. این 
شرح. در سال۱۳۱۹ ق. در قاهره به وسیلهُ محمدزاهد کوثری» و ترجمۂ فارسی آن هم 
لوم کس یماد کی کات کربتان ۱۳۱۸شناعخاب: لا این رس الا این کاب 
در قرون وسطی در میان دانشمندان اروپایی رواج داشته و «آلبرت کبیر) و «آکویناس» در 
قرن سیزدهم از این کتاب بهره برده‌اند.*" 

مراد ابن‌میمون از حایرین (سرگشتگان). کسانی هستند که در قضایای متعددی بین عقل 
و دین متحیّر مانده‌اند. هدف اصلی این کاپ نط هوطق[ اھر کتاب عهد عتیق با قواعد 
عقلانی و فلسفی است. این کار اب ن‌میمون (تطبیق دين و فلتفه) مسبوق به سابقه است؛ 
پیش از او فارابی» ابن‌سیناء ابن‌باجه» ابن‌طفیل و ابن‌رشد نیز لین راستا تلاش کرده بودند 
و او را در این کار می توان کاو ان ا بزرگان دانست. اس چ اسن میمون با کسانی 
است که با فلسفه و حکمت آشنا هستند ولی هنگام مطالعۂ تورات با کلمات و جملاتی 
روبه‌رو می‌شوند که پذیرش آنها دشوار است و آنها را متناقض با مقبولات عقل و فلسفه 
می‌بینند و از این ‌روء دجار حیرت می‌شوند؛ بنابراین او خود را مکلف می‌بیند که حیرت این 
عالمان را برطرف کند. ابن‌میمون در مقدمة این کتاب چنین می گوید: «می‌دانم مبتدیانی که 
از بحث و نظر بهره‌ای ندارند. از برخی مطالب این کتاب بهره می‌برند؛ اما عالمان متشرع از 
همه این کتاب بهره خواھند برد».* 

ابن‌میمون هم کلمات و جملاتی زا که :در تورات آمده و دارای ابهام و با عقل 
ناسازگار است» توجیه و تأویل عقلانق ,می‌کند. این کتاب»آدر میان خود بهودیان نیز 
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مخالفت‌ها و موافقت‌هایی را برانگیشت. فیلسوف بهودی (لئو اشتراوس)» که حدود ۲۵ 
سال به تدریس این کتاب اشتغال داشته» محتوای کتاب را به صورت تحلیلی موضوع‌بندی 
کرده است که مهم ترین مباحث آن. عبارتند از: 

۱. بحث‌هایی راجع به خداوند. اثبات وجود او افعال و اوصاف الاهی و...؛ 

٢‏ بحث نبوت. درجات انبیا و پاره‌ای از مباحث مرتبط با نبوت؛ 

٣‏ بحث‌های الاهیات به معنای اعم؛ 

۶ بحث‌های مفصل و متعددی برای توجیه ظواهر عهد عتیق که با عقل ناسازگارند.۳ 
آرای دینی و کلامی 
مهم ترین آرای دینی و کلامی ابن‌میمون در همین کتاب دلالةالحایرین آمده است که به آنها 
تحت عنوان چند مسئله اشاره می‌کنیم. 
مسئله اول: کلام بهودی برگرفته از کلام اسلامی 
ابن‌میمون تصریح می‌کند که یهودیان علم کلام و توحید را از متکلمان اسلامی گرفته‌اند و 
خود ايشان در ابتدا چنین علمی نداشته‌اند؛ زیرا تدوین این علوم موجب بروز اختلاف در 
میان يهود می‌شده است؛ اما در اثر تسلط اقوام و ادیان دیگر بر یھو ضرورت تدوین این 
علوم در میان یھود بروز کرد و با اقتباس از متکلمان مسلمان علم کلام را تدوین کردند." 
از این سخن ابن‌میمون به دست میآید که در اتود ۲٣۰۰‏ سال در ميان يهود مباحث 
کلامی و الاهیاتی به صورت نظام‌مند وجود نداشته است؛ زیرا از وفات حضرت موسی هه 
تا زمان حضرت عیسی د حدود۷ ۲۲۰ اسلا فاصله و حول دارد ولاز زمان حضرت عیسی او 
تا اواخر قرن اول هجری نیز حدود ۷۰۰ سال فاصله وجود دارد. 
مسئله دوم: اثبات وجود خدا از راہ قدم عالم 
ابن‌میمون وجود خداوند و یگانگی او را:ہا برهان فلسفی و از راه «فرض قدم عالم)ء اثبات 
می کند. برای این کار» وی ا و تام ہے تقر ینام پر لات 
اثبات صانع و وحدانیت او می‌پردازد "ابوعبداله تبریزی, این مقدمات را مستقلاً شرح داده 
است که در دسترس علاقه‌مندان است. ۳ 

ابن‌میمون راه درست اثبات خداوند رافرض قدم عالم می‌داند. نه آنکه قدم عالم امری 
یقینی و برهانی باشد. وی براهین متکلمان بر حدوث عالم راء که مقدمة اثبات خداوند 
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که ادلة قدم عالم را نقض کنند. اما نمی‌توانند حدوث عالم را اثبات کنند).'' مقدمات 
ابن‌میمول. مبتنی بر امتناع عدم تناهی ابعاد و امتناع وجود مقادیر نامتناهی در آن واحد است 
و از این مسئله» که هر حرکتی محرک می‌خواهد و فلک. محرک همه حرکات است. نتیجه 
می گیرد که محرک فلک باید بیرون از او و غیرجسمانی باشد و آن محرک همان «صانع 
عالم» است. 

البته لازم به یادآوری است که ابن‌میمون ادله قایلان به قدم یا حدوث عالم را برهمانی 
نمی‌داند. اما خودش قدم عالم را برای اثبات وجود خداوند فرض می کند؛ هرچند بر اساس 

ھی ہی 1 e‏ اد 
اعتقاد میرزعی یه بیع شریعٹ بهو د. عالم را حادث می‌داند. درھمین جا ابن‌میمونل اشاره 
می‌کند که راجع به حدوث و قدم عالم سه نظریه وجود دارد: 

۱. حدوث عالم که دیدگاه شرایع و از جمله شریعت يهود است؛ 

۲. قدم عالم که دیدگاه افلاطون و برخی دیگر است که خلق از عدم را مُحال می‌دانند؛ 

٣‏ قدیم و ازلی بودن آسمان و افلاک که دیدگاه ارسطو است؛ 

هر سه دید گاه» به وجود صانع قایل هستند. در مقابل. عده‌ای هم منکر وجود 

وش TE‏ 
صانعاند. 
مسئلهُ سوم: چگونگی اثبات صفات خدا (الاهیات سلبی) 
از جمله آرای ابن‌میمون راجع به خداوند این است که وحدانیت و یگانگی خداوند را باید 
با برهان اثبات کرد و صرف اعتقادابه آن#کافی نیست» وی می‌گوید: (توحید حقیقی آن 
است که در خداوند هیچ گونه ترکیب و انقسامی نیست؛ از این‌رو خداوند دارای صفات 
می‌داند و ذکر اوصاف ثبوتی برای خداوند را شرک می‌شمالد»." البته خود او با برهانه به 
اثبات یگانگی خداوند اقدام کرده و این نقدی بر الاهیات سلبی اوست " ابن‌میمون معتقد 
است صفاتی که برای خداوند مطرح شده است» همگی به واسطۂ کثرت افعالی است که از 
صفات» یک الاهیات سلبی اس ۷" 
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مسئلةٌ چهارم: شرط دستیابی به نبوت 
ابن‌میمون معتقد است در ارتباط با نبوت. سه نظریه وجود دارد: 

۱. کسانی که می گویند خداوند هرکس را که بخواهد و مشیتش بے او تعلق گیرد به 
نبوت برمی‌گزیند؛ هرچند ان شخص بی‌سواد و عامی باشد و فرقی نمی کند که آن شخص 
از نظر سنی کوچک یا بزرگ باشد؛ البته باید انسان نسبتاً صالحی باشد و مشکل اخلاقی 
خاصی هم نداشته باشد. ابن‌میمون می‌گوید: این دیدگاه هم انسان‌های عوام و جاهلی 
است که به نبوت قایل‌اند و از جمله دیدگاه برحی از عوام شریعت يهود است». 

٢‏ نظرية فلاسفه که معتقدند. خداوند هر کس را که به کمال برسد بالضروره به نبوت 
برمی گزیند؛ چون نبوت نوعی کمال در طبیعت انسانی است که تنها در برخی از افراد به 
فعلیت می‌رسد؛ 

۳ دیدگاه شریعت پھود که بر اساس آن. هرچند نبوت به انسانی تعلق می گیرد که 
به مرتبة کمال برسد. اما این تعلّق وابسته به اراده و مشیت الاهمی است. ابن‌میمون بیان 
می‌کند که بین دیدگاه ما و فلاسفه تفاوت اندکی وجود دارد و آن این است کہ هرچند 
شخص به کمال رسیده باشد. اما ضرورتاً به نبوت نمی‌رسد؛ بلکه نبوت او وابسته به 
مشت لهاست 

ابن‌میمون حقیقت نبوت و ماهیت آن را فیض الاھی می داند که به واسطۂ عقل فعال» به 
قوه عاقله و سپس به قوه متخیله افاضه می‌شود. این غایت کمال انسان و نهایت مرتبه‌ای 
است که برای نوع انسان ممکن‌پالسات؛ ا االبته این مرا كمال گنها در برخی از انسان‌ها 
تحقق می‌یابد. تحقق آن هم به این است که شخص در علوم نظری و تهذیب اخلاق به 
کمال برسد. 


مسئلةٌ پنجم: انواع وحی 

ابن‌میمون در ادامة بحث نبوت انواع وحی را بررسی می‌کند: 
۱. گاهی وحی به نبی ازراه خواب دیدن خداوند است که با ننی سخن می‌گوید. 
۲. گاهی نبی ملکی را می‌بیند که با او سخن می گوید. این قسم زیاد.رخ داده است. 
٣‏ گاهی نبی انسانی را می بیند که با او خن می‌گوند. 
۶ گاهی نبی تنها صدایی را می‌شنود و کسی را نمی‌بیند." 


۳ 
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مسئلة ششم: مراتب نبوت 

ابن‌میمون برای نبوت یازده مرتبه و درجه برمی‌شمارد؛ البته یادآوری می کند که این سخن 
ناس میا تمت که ھر نخ گل ر نکی از این راتت ا شه ری انیت که افحات 
این مراتب رسیده‌اند. در اینجا به اختصار این مراتب را توضیح میدھیم: 

3 درجه با مر او سکمن زا کک آلامی هم آهی ابه گرتای کیخ اند کار 
نیکوی بزرگی انجام دهد مانند اینکه جمعی از انسان‌های فاضل را از دست اشرار نجات 
دهد یا به گروهی از انسان‌ها خیر برساند. چنین شخصی در نفس خود داعی بر این کار را 
می یابد. به این مرتبه «روحالله» می گویند و به آن شخص گفته می‌شود که روح رب بر او 
قرار گرفته است. این مرتبه «داوران بنی‌اسرائیل» ˆ است '“ 

۲ درجه یا مرتبۂ دوم: شخص چنین احساس کند که گویا در او نیرویی حلول کرده و 
او را به سخن درمی‌آورد؛ از این‌رو چنین شخصی, حکم یا سخنان بسیار سودمندی در 
ارتباط با تدبیر کارهای مردم و یا سخنی الاهی را بیان می‌کند و همه این مسائل در حالت 
بیداری رخ می‌دهد و شخص به صورت عادی حواس خود را در اختیار دارد و در آنها 
تصرف می کند. راجع به چنین شخصی گفته می شود که او به واسطۂ روح‌لقدس تدبیر 
می‌شود. ابن‌میمون در ادامه می گوید: «داود با چنین وضعیتی «مزامیر» را سروده و سلیمان 
کتاب جامعه و کتاب امال را تدوین کرده ا علیہ اینها هکتاب» می‌گویند. مقصودشان این 
ارگ قر ھا رن وافظة روح الد هنیتند. در ادامه ابن‌میمون افراد دیگری از 
بزرگان بنی‌اسرائیل را نام می‌برد که کارهای آنها مرتبط با این درجه بوده است؛' 

٣‏ درجه یا مرتبة سوم: این مرتبۀ کسی است که می‌گوید. کلام خداوند به سوی من 
آمده است؛ مانند اينکه نبی در تخواب مثالۍ را مشاهده کند و بەواسطۂ اينکه شرایط نبوت 
را دارد معنای آن مثال را بفهمد.,اکثر امثال زکریا از این نوع بوده است؛۳" 

.٤‏ درجه یا مرتبة چهارم: این است که شخص سخن مشروح و روشنی را در خواب 
راجع به نبوت بشنود؛ اما صاحب سخن را نبینلائ)مانند آنچه برای سموئیل در ابتدای نبوتش 
پیش آمد؛ 

۵ درجه یا مرتبة پنجم: این است که کسی در خواب با ششخض سخن بگوید؛ مانند 
برخی نبوت‌های حزفیال؛ 

٦‏ درجه یا مرتبة ششم: این است که مکی در خلواب با شخص سخن بگوید. این 
حالت اکثر انبیا است؛ 
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۷ درجه یا مرتبة هفتم: این است که شخص در حالت خواب چنین مشاهده کند که 
گویا خداوند با او سخن می گوید؛ مانند برخی حالات و سخنان اشعیای نبی؛** 

۸ درجه یا مرتبۂ هشتم: این است که وحی در خواب پیامبرانه به شخص ارائه شود و 
امثالی را مشاهده کند؛ مانند خواب حضرت ابراهیم ‏ برای قربانی کردن فرزندش؛"" 

٩‏ درجه یا مرتبة نهم: این است که شخص کلامی را در رؤیا مشاهده کند؛ مانند 
ابراهیم 4 که کلام خداوند را شنید که به او گفت این وارث تو نخواهد بود؛"" 

۰. درجه یا مرتبه دهم: این است که شخص در خواب پیامبرانه کسی را ببیند که با او 
سخن می گوید؛“ ۱ 

۱. درجه یا مرتبة یازدھم: این است که شخص ملکی را ببیند که با او در رؤیا سخن 
می‌گوید؛ مانند حضرت ابراهیم ا در هنگام میغاق ۶٩‏ 

ابن‌میمون در ادامه می گوید: «اين مرتبه در نزد من بالاترین مراتب نبوت است که 
کتاب‌ها به آن گواهی می‌دهند». 
مسئلة هفتم:عنایت و قضا و قدر الاهی 
ابن‌میمون بحثی هم راجع به عنایت الاهی و قضا و قدر ارائه می‌کند و می‌گوید پنج نظریه 
دربارۂ عنایت وجود دارد: 

۱. نظریة کسانی که می گویند هیچ عنایت واتقذیری در کار نیست وهرآنچه در عالم 
رخ می‌دهد. همگی اتفاقی است و مدیّر و ناظمی در کار نیست. ابن‌میمون این نظریه را به 
اپیکور نسبت می‌دهد و می گوید: «ارسطو برای ابطال این نظریهء برهان اقامه کرده است»؛ * 

۲ نظریة ارسطو و پیروان او که برخی از اشیاء را مشمول تدبیر الاهی و برخی را 
اتفاقی می‌شمارند. وی عنایت الاھی۔زا شامل خلق اقلاک وا مو جخودات روحانی و نیز در 
تولید و بقای انواع منحصر می‌کند و اجزاء و اشتخاص و جزئیات را تابع قصد و ارادۂ 
الاهی نمی داند؛ مانند افتادن برگ درخت یا مرگ فلان شخص و... . مراد از عنایت الاهی 
به اینها این است که حالت آفھا:تغیبر نمی کنډ و ہر حالت خود ثابت هتن 

٣‏ نظریة اشاعره که معتقدند همه چیز حتی جزئیات تابع قصد و ارادۂ الاهی و از پیش 
مقدر شده است. ابن‌میمون این فظوبه رارقا ای رتالی فا قد ٭داند؛ از جمله اینکه موجب 


جبر مطلق و نفی هرگونه اختیاری بط امططاا است ا" 
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.٤‏ نظریة کسانی که انسان را مختار و دارای توانایی و قدرت بر انجام کارها می‌دانند و 
همه افعال الاهی را بر اساس حکمت و عدل می‌دانند و ظلم و تعدی را از خداوند نفی 
می کنند. معتزله از جمله کسانی هستند که به این نظریه گرایش دارند؛ هرچند استطاعت و 
اختیار انسان را مطلق نمی دانند. ابن‌میمون این نظریه را هم دارای اشکال می داند؛ از جمله 
اینکه بر اساس این نظریه نمی توان مسئلهُ شرور و نقص‌های موجود در جهان را حل کرد و 
تنها می‌توانند بگویند که اینها دارای حکمت‌اند؛ اما حکمت آنها را ما نمی دانیم؛ 

۵ نظريهٌ اصحاب شریعت حضرت موسی ا که معتقدند انسان‌ها دارای استطاعت و 
قدرت‌اند و حیوانات نیز با ارادۂ خود کارهایشان را انجام می‌دهند؛ اما این قدرت براساس 
اراده و خواست الاهی است. ابن‌میمون در اینجا نظریيه خاصی دارد و آن این است که 
عنایت الاهی در عالم پایین (مادون فلک قمر) به افراد انسانی تعلق می‌گیرد و هرچه به 
انسان‌ها می رسدہ براساس استحقاق آنهاست. اما امور طبیعی و کارهای حیوانات از روی 
قصد و اراده نیست و همه حوادث طبیعی تابع علل و اسباب طبیعی هستند؛ همان‌گونه که 
ارسطو معتقد بود؛ گرچه ابن‌میمون اعتراف می‌کند که این سخن من برهانی نیست. بلکه 
مستند من این است که برای من روشن شده است که مقصود کتاب الاهی و کتاب‌های 
انبیاء همین نظریه‌ای است که من بیان کردم. روی در ادامه توضیح می‌دهد که عنایت الاهی 
تابع فیض الاهی و تابع آنء نوعی (موجود نوعی) است که فیض به او تعلق می‌گیرد. تا او 
صاحب عقل شده و هرچه برای صاحبان عقل مکشوف است, پر او نیز آشکار شود." 
مسل هشتم: انواع احکام شریعت 
در آیین بهود. احکام شرعی را به چند صورت تقتیم کرده‌اند: بر اساس برداشت عالمان 
يهود و تورات که ۱۳" حکم را دز بر می گیرد. از این احکام۳۱۵۰حکم مربوط به نواهی و 
۸ حکم مربوط به اوامر است. برخی از عالمان پهودی,» این احکام را به سه دستۀ اوامر 
نواهی و احکام اجتماعی تقسیم کرده‌اند. عده‌ای هم آنها را بر اساس ده فرمان به ده دسته 
تقسیم کرده‌اند. ابن‌میمون, ابتدا بحثی راجع به اغراض شریعت مطرح می‌کند و می‌گوید: 
از جمله اهداف شریعت» اصلاح نفس آدمی و بدن اوست. اصلاح نفس مھمتر است. مراد 
از اصلاح نفس این است که برای عموممردم» افکار و اندیشه‌های صحیحی بے اندازه 
طاقتشان حاصل شود“ شرایع به انستان‌ها"تخقیقت, اخلاق"و سیاست مدنیه را آموزش 
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می‌دهند»."" ابن‌میمون فرایض را به چهارده دسته تقسیم می‌کند و در چهارده فصل. آنها را 
مورد بحث قرار می‌دهد که در اینجا ما تنها به عناوین آنها اشاره می‌کنیم: 

.١‏ فرایض مرتبط با معرفتاللہ و محبت نسبت به او و خوف از او" 

۲ فرایض مرتبط با تبیین چگونگی رهایی از شرک؛"" 

٣‏ فرایض مرتبط با احکام اخلاق و معاشرت با مردم؛“ 

.٤‏ فرایض مرتبط با قيمت‌هاء قرض‌الحسنه, بندگان» هدایا و“ 

.٥‏ فرایض مرتبط با احکام عقوبت‌ها. جنایت‌ها و احکام نهی از منکر؛" 

٦‏ فرایض مرتبط با قصاص: انواع آن و حکم هر یک از آنها؛" 
۷ فرایض مرتبط با احکام امور مالی و انواع معاملات؛ مانند خرید و فروش و .+۳ 

۸ فرایض مرتبط با احکام روز شنبه و عیدها؛" 

٩‏ فرایض مرتبط با احکام عبادت‌ها و دعاها؛" 

۰. فرایض مرتبط با احکام معابد. آلات عبادت و کسانی که امور معابد را برعهده دارند؛” 

۱. فرایض مرتبط با احکام قربانی‌هاء انواع و صفات آنهاب" 

۲. فرایض مرتبط با احکام طهارت و نجاست؛ 

۳. فرایض مرتبط با احکام خوردنی‌های حرام و حبواناتی که ذبح آنها حرام است؛" 

6 فرایض مرتبط با احکام ازدواج و مُحرمات ازدواج» طلاق و... .۳ 
مسئله نهم: تأویل ظواهر عهد عتیق 
در مسئل نهم به یکی از مباحث مهمی که ابن‌میمون در تألیف کتاب دلالهالحایرین به دنبال 
آن بوده است. یعنی بحت تأویل ظواهر عهدعتیی, اشاره می‌کنيم. ابن‌میمون موارد متعددی 
از عهد عتیق را که با عقل ناسازگاز"است» تأویل+عفلانی.م ی کن. مبنایی که ابن‌میمون برای 
این گونه تأویل‌ها ارایه می کندہ این اسیا گه نوس اک تورات با زبان انسانی بیان شده است؛ 
به این معنا که بر خداوند لازم است مطالب و مسایل راء همان‌گونه که در ابتدای کار و با 
تفکر اولیه برای هم مرّدم قابل فهم است.بیبان کند؛ از این رو خداوند خودش را با 
اوصاف جسمانی توصیف کرده است؛ زیرا در آغاز این مباحث و مطالب» اکٹر مردم از 
«وجود» چیزی جز «وجود جسمانی) نمی‌فهمند؛ همچنین انسان‌ها هر آنچه را که برای 
انسان کمال است به خداوند نییبت می دھڈ و هر آنچه را برای انسان نقص می‌شمارند از 
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خداوند نفی می‌کنند؛ در حالیکه ممکن است آنچه مردم کمال می‌شمارند. برای ما کمال 
باشد؛ اما نسبت به خداوند کمال نباشد؛ بلکه نهایت نقص باشد؛ اما انسان‌ها گمان کنند که 
اگر خداوند فاقد آن صفات باشد. نقص خواهد داشت؛ برای مثال حرکت برای حیوانات 
یک کمال است و برای رسیدن آنها به کمالات دیگر نیز حرکت ضرورت دارد. بنابراین 
همان گونه که که انسان نیازمند غذا و آب است. نیازمند حرکت نیز هست؛ در حالیکه نه 
غذا خوردن را می‌توان به خداوند نسبت داد و نه حرکت را؛ زیرا هر دو برای خداوند 
نقص به شمار می آید و در جای خود ثابت شده است که خداوند دارای آن عزم و اراده‌ای 
نیست که بخواهد با حرکت به آن برسد. در مقابل به سکون نیز متصف نمی‌شود؛ چون 
سکون. وصف موجودی است که دارای حرکت نیز باشد؛ اما اکثر مردم خدا را به حرکت 
متصف می کنند؛ ولی به خوردن و آشامیدن خیر؛ زیرا خوردن و آشامیدن را نقص شمرده و 
حرکت را نه تنها نقص نمی‌دانند. بلکه کمال می‌شمارند. ابن‌میمون در ادامه می‌گوید: 

با این توضیح روشن می‌شود که افعالی مانند آمدن. رفتن. ساکن شدن. خارج و داخل 

شدن و... قابل اسناد به خداوند نیستند؛ بنابراین لازم است که این مطالب برای انسان‌هایی 

که به دنبال اتصاف به کمال انسانی هستند. تبیین شود ۲ 
نکتۀٌ دیگری که مناسب است در اینجا به آن اشاره کنیم» این است که ابن‌میمون در جزء 
اول این کتاب» بحثی را با عنوان علل و اسباب بروز تضاد و تناقض در کتاب‌ها و رساله‌ها 
مطرح می کند و هفت علت برمی‌شمارد وی علت وجود تناقض و تضاد در کتاب‌های انبیا 
را چنین بیان می کند: 

علت این تناقض یا تضاد.ای اسّت که در برخی جاهانظاهر کتلام مقصود است و در 
برخی جاهاء باطن کلام؛ همچنین ممکن است ظاهر دو قضيه با هم متناقض باشد. اما در 
باطن چنین نباشد که اینء علت سوم از علل هفت گانه است: علت چهارم این است که 
گاهی یک نظریه مشروط است اما شرط آن در جای خود بیان نشده یا ممکن است تناقض 
دو موضوع با هم ظاهری باشد؛ اما در حقیقت تناقضی نباشد." 
ابن‌میمون علت وجود تناقض در میشنا را چنین توضیح می‌دهد: «گاهی ملف گفتار 

دیگران را بدون ذکر سنل جمع‌آوری می‌کند و تامی از اشخاص نمی‌بر 5 از ایس رو ممکن 
است دو قضیة متناقض مربوط به یک شخص نباشد؛ بلکه مربوط به دو شخص باشد». این 
علت اول ازعلل هفت‌گانه است," 


۷ 
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مسئله دهم: سیزده اصل ایمانی 
ابن‌میمون هنکامی که می خواهد عنوان «اسرائیلی» یعنی بهودی را تعریف کند. سیزده اصل 
یا مقولة ایمانی را برمی‌شمارد که هر یهودی باید به آن ایمان داشته باشد. برخی گفته‌اند 
این سیزده اصل را می توان به سه دستۂ اساسی باززگرداند. " آن سیزده اصل عبارتند از: 

من عقیده دارم به اينکه فقط خداوند خالق است؛ او واحد. احد و مطلق است؛ هیچ 
جسمی نداشته و هیچ‌گونه صورت جسمانی نیافته است؛ او اول و آخر است؛ ما فقط بايد 
او را پرستش کرده و غیر او را نپرستیم؛ سخنان انبیا حق است؛ موسی حق و او پدر تمام 
انبیاست؛ تورات. آن‌گونه که امروز در دست ماست» همان است که به موسی عطا شده 
است؛ تورات غیر قابل تغییر است و هیچ تورات دیگری آندا از جانب خدا عطا نخواهد 
شد؛ خالق» تمام تفکرات و اعمال انسان‌ها را می‌شناسد؛ خداوند بر اساس اعمال نیک و بد 
پاداش و جزا می‌دهد؛ مسیح خواهد آمد و از آنجا که زمان طولانی باید در انتظار او ماند 
من در انتظار او به سر می‌برم؛ مردگان برانگیختہ خواهند شد" 

همة مباحث بعدی متفکران بهود راجع به اعتقادات مرتبط با همین تنظیم اعتقادات 


(سیزده اصل) است که ابن‌میمون انجام داده است. 


سخن پایانی 
پذیرفته است و نیز واسطه بودن گر دن انال این اتی ایر متفکران غربی تا 
گوشه‌ای از نامهربانی دنیای غرب در انکار با کم‌رنگ جلوه دادن تأثیر دانش و فرهنگ 
اسلامی و متفکران مسلمان بر دانٹن و تمدن غرب و متفکران انیا آشسکار گردد. برای 
رسیدن به این مقصود کتاب‌های فراوانی.منتشر شذہ و یا باید منتشر گردد. این کار مستلزم 
آشنایی هرچه بیشتر ما مسلمانان با فرهنگ اسلامی و غیراسلامی در اعصار مختلف است. 
در اینجا تنها درصدد نشان دادن تأثیریذیری,ابن‌میمون از فلاسفة و دانشمندان مسلمان 
اعتراف وی به شاگردی از محضر دانشمندان مسلمان است. جنانچه اشاره شد. 


ابن‌میمون نزد سه تن از دانشمندان مسلمان:درس خوانده است: یکی از شاگردان ابی بکربن 
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الصائغ» ابن الافلح و ابن‌رشد؛ گرجچه خود ابن‌میمون به نام دو نفر اول تصریح و اشاره‌ای 
به ابن‌رشد نمی‌کند. " به هر حال تأثیر او از ابن‌رشد غیر قابل انکار است؛ زیرا از کتاب‌های 
ابن‌رشد استفادۂ فراوانی کردہ که به آن اشاره خواهیم کرد: 

دومین نکته‌ای که نشانگر اثرپذیری ابن‌میمون است» ب. استفادۂ غیر قابل انکار وی از 
کتاب‌های دانشمندان مسلمان است. ابن‌میمون در رساله‌ای که در ۱۱۹۱م تألیف کرده است» 
می گوید: «من بر تمام آثار ابن‌رشد. به جز رسالة «الحس و المحسوس» دست یافتم). با 
توجه به وفات این‌میمون در سال ۱۳۰۶ به نطر می‌رسد که در مدت سیزدہ سال تمام این 
آثار را مطالعه کرده است. تأثیرپذیری ابن‌میمون و رجوع وی به آثار ابن‌رشد در خلال 
تصحیحاتی که در کتاب دلالةالحایرین انجام داده» قابل مشاهده است. " ابن‌میمون از آثار 
فارابی نیز -به ویژه آثار منطقی وی - بھرۂ فراوان برده است. رسالة او با عنوان مقالة فی 
صناعةالمنطق متأثر از آثار فارابی است. وی در فصل سیزدهم این مقاله که اصطلاحات 
خاص علمای منطق را مطرح می‌کند. از فارابی عباراتی را نقل می‌کند. ۳ 

ج. اعتراف وی به این مسئله است که بهود علم کلام را از مسلمانان آموخته‌اند و تا 
قرن اول میلادی فاقد یک مکتب اعتقادی نظام‌مند بود‌اند." 

د. اینکه مقصود ابن‌میمون از تألیف دلالةالحایرین, ایجاد هماهنگی ميان ظواهر عهد 
عتیق با آموزه‌های عقلی‌ای است کہ با هم در تعارض‌اند: وی در این کار متأثر از عالمان 
مسلمانی است که مقدم بر او در ای راستا تلاش کرده‌اند؛ مانتدقارابی, ابن‌سیناء ابن‌طفیل و 
ابن‌رشد؛ گرچه مبنای وی در این گار بایامتال ابن‌رشل اندکی اوت دارد. 

ھ. با مطالعة کتاب دلالےالخایرین به تأئیرپذیری اہن میمیون از فلاسفة مسلمان پى 
می‌بریم؛ از جمله در مسئله «ماهیت و وجود خداوند» که فارابی و ابن‌سینا توضیح داده‌اند 
که ماهیت خداوند. همان انیت اوست. این انبّت» همان وجود خاص الاهی است؛ اما کنه 
انیت اوء همانند گنه ماهیت او قابل ادراک نیس آبن‌میمون/,در دلالةالحایرین به این بحث 
پرداخته و می‌گوید: 

ثابت شده است که خداوند متعال واجب‌الوجود است؛ هیچ گونه ترکیسی در او نیست. 
ماتنها انيت او را درک می‌کنيم. نه ماهیت او را؛ لذا محال است که خداوند صفت ایجابی 
داشته باشد؛ زیرا خدآوند انیتی خارج از ماهیتش ندارد؛ لذا صفت بر یکی از این دو دلالت 


۷۹ 


می کند 
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چنانچه به روشنی دیده می شود ابن‌میمون در این بحث. متأثر از ابن سینا و فارابی است و 
روش استدلال وی به آن دو فیلسوف اسلامی شباهت دارد؛ در عین حال در عبارت 
ابن‌میمون تناقض وجود دارد؛ زیرا او از یک‌سو می‌گوید: «ما تنها انیّت او را درک می‌کنيم, 

نه ماهیت او را». و از سوی دیگر برای اثبات اينکه خداوند صفت ایجابی ندارد می‌گوید: 

«زیرا خداوند خارج از ماهیتش انیّتی ندارد». این دو قضيه متناقض‌اند؛ زیرا در اولی بین 

ماهیت و وجود فرق گذاشته می‌شود و در قضیۂ دوم. وجود و ماهیّت را در خداوند عین 

یکدیگر می‌داند. 

نتیجه گیری 

ا ابن‌میمون از عالمان تأثیر گذار در حوزة الاهیات یھودی است. وی بر متفکران مسیحی 
فرون وسطی: (مانند آلبرت کبیر و آکویناس) نیز تأثیر زیادی داشته است: با توجه به 
تأثیرات فراوانی که وی از فلاسفة مسلمان پذیرفته است» می توان ابن‌میمون را واسطۂ 
تأثیر و انتقال تفکرات اسلامی به اندیشمندان نام‌برده نیز دانست؛ گرچه در جای خود 
این نکته نیز ثابت شده که آکویناس از راہ مطالعة آثار فلاسفهٌ مسلمان با فلسفۂ ارسطو 
اشنا سنہ اه 

ب. بر اساس ادلهُ متعدد نمی توان ابن‌میمون را مسلمان دانست؛ گرچه در تمام عمر خود در 
میان مسلمانان و شهرهای اسلامی زتسته است؛ 

ج. مهم ترین اندیشه‌های دینی و,کلامی ابن‌میمون در کتتاپ,دلالةالحایرین منعکس شده 
است. که مهم‌ترین اثر وی به شار ای الد و تأثیرپذترزیوی از عالمان اسلامی, در این 
کتاب به خوبی دید مل 

د. شاید نتوان ابن‌میمون را صرفاً فیلسوفی دانشت که تنها:دغدغة فلسفی دارد. بلکه وی 
بیشتر عالم الاهیات است و دغدغۂ وی هماهنگ کردن فلسفه با دین است؛ 

ه . فلسفه‌ای که ابن‌میمون در صدد ھماھنگ کردن آن تاهدین است» مطلق فلسفه نیست؛ 
بلکه همان فلسفۀ ارسطویی است که ابن‌رشد آن را شرح داده است؛ 

و. معیار حقیقت در نزد ابن‌میمون عالم لاهوت است نه عقل و این خود می‌تواند یکی از 
نشانه‌های متأله بودن وی باشد؛ 

ز. یهودیان تا قرن اول میلادی. فاقد یک دستگاه نظام‌مند الاهیاتی بوده‌اند (حدود دو هزار 
سال). به اعتراف ابن‌میمون. آنها علم کلام را از مسلمانان آموخته‌اند. 
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